
138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

10

شبهات و چالش هاى دانش آموزان در مسائل دينى 
و نحوه ى مواجهه با آن ها
زهره انتشاري
خديجه نوربخش
آموزش و پرورش ناحيه ى 1 اصفهان

مقدمه
«آموزش وپرورش» آن قاعده ى اساسى براى بناى رفيعى 
است كه مى خواهيم براى آينده ى كشورمان داشته باشيم» 

(مقام معظم رهبرى، حضرت آيت االله خامنه اى).
«تعليم و تربيت بايد رشد متوازن (هماهنگ) كل شخصيت 
انسان را در تمام ابعاد وجودى انسان يعنى روحى، عقلانى، 
تخيلى، جسمانى و علمى هم به طور فردى و هم به طور جمعى 
رشد دهد و او را به سوى خير و دست يابى به كمال راهنمايى 
كند. به طور كلى، هدف نهايى تعليم و تربيت اسلامى، نيل 
به كمال و تسليم شدن در برابر خداوند در سطوح فردى، 
جامعى  ديدگاه  تعريف  اين  است.»  انسانيت  و  اجتماعى 
اين رو  از  ارائه مى دهد.  تعليم و تربيت  اهداف  را درباره ى 
و  فرايند شكفتن  اسلامى،  تربيت  و  تعليم  گفت  مى توان 

پرورش قواى فطرى انسان است.
اولين محيطى كه مى توان اين امر را در آن محقق ساخت، 
محيط خانواده است. سپس نظام آموزشى و معلمان انسان 
را به سوى تجربه هايى عميق تر راهنمايى مى كنند و نهايتاً 
محيط جامعه و ديگر نهادها عهده دار پرورش اعتقادات و 
گسترش ارزش ها هستند. در اين فرايند و گذر سير تربيتى، 
كودك با وجودى كه به محيطى امن پا مى گذارد، احتمالاً يا 
به علت قدرت نقد و تحليل يافته هاى خويش و يا به علل 
ديگر، مثل بحران هاى فراروى جوامع در اثر تحولات سريع، 
دچار تناقضات  و چالش هايى مى شود. در مقاله ى حاضر، به 
بعضى از علل و عوامل اين شبهات و شيوه هاى مواجهه با 

آن پرداخته ايم.

1. رسمى بودن دروس دينى و قرآن
بى شك يكى از نهادهايى كه رسالت خطير تربيت دينى را به 
عهده دارد، آموزش وپرورش است. گرچه به منظور نهادينه شدن  تربيت 

دينى نبايد دانش آموزان را به كتاب هاى رسمى و آموزشى كلاس 
محدود و محصور كنيم، ولى در حال حاضر دروس دينى و قرآن 
در نظام آموزشى ما رسمى، مستقيم و اجبارى هستند؛ يعني در نظام 
آموزشى ما به امر تعليم و تربيت دينى همواره مثل ديگر دروس (مثل 
رياضى، فيزيك و شيمى) توجه شده است و در كلاس بر امورى از 

پيش تعيين شده تأكيد و اصرار مى شود.

2. بى توجهى به تعقل و خردورزى
علاوه بر اين كه در آموزش، ما بر پيش فرض ها تأكيد مى ورزيم، 
به اساسى ترين محور دين، يعنى تفكر و تعقل تكيه نمى كنيم. در حالى 
كه مكتب تربيتى اسلام، براى بهره گيرى از دين و حاكميت آن بر 
حيات انسان ها، با ديانت تقليدى مبارزه مى كند و به منظور تعديل دين، 
ابتدا همه را به تفكر و تعقل در مفاهيم و مبادى دينى و كشف حقانيت 
الهى دعوت و تقليد و متابعت كوركورانه از آبا و اجداد را منع مى كند. 

م البُكمُ الذين لايعقلون» [انفال/  الصُّ «انّ شرّ الدّوابِّ عند االلهِ 
22]: بدترين جان داران نزد خدا كسانى هستند كه كر و لال اند و 

تعقل نمى كنند.
به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر آموزش در حد گفتن و شنيدن 
پايان يابد، تفكر تعطيل مى شود و دانش بدون تفكر، بزرگ ترين مانع 
تربيت است و شخص را به خودبينى، نخوت و كوته نظرى مى كشاند. 

3. فقدان جامع نگري و عدم تعادل در توجه به همه ى ابعاد 
معرفتى دين

با وجودى كه در مكتب اسلام بر مسائل اعتقادى، اخلاقى و معنوى 
بيش از مناسك و احكام تكيه مى شود، اما در مدارس ما  خلاف اين را 
مشاهده مى كنيم.تأكيد بر مناسك و عبادات، آن هم به صورت ظاهرى و 
صورى، كنار گذاشته شدن معنويات و از همه مهم تر بى توجهى به عشق 

و رغبت و ايجاد انگيزه، از عوامل بازدارنده ى تربيت دينى است.

�كليدواژه ها: مسئله ى دينى، تعليم و تربيت، رشد متوازن، 
خانواده، نظام آموزشى، تعقل و تفكر، فطرت و شناخت.

 اگر آموزش در 
حد گفتن و شنيدن 

پايان يابد، تفكر 
تعطيل مى شود 
و دانش بدون 

تفكر بزرگ ترين 
مانع تربيت است 

و شخص را به 
خودبينى، نخوت 

و كوته نظرى 
مى كشاند

«تعليم و تربيت 
امروز از نبود دو 

عنصر حياتى 
«عشق» و «نظر» 

رنج مى برد
آموزش بدون 

«نظر» و پرورش 
بدون «عشق» از 
جمله بزرگ ترين 
آفات دستگاه هاى 

تعليم و تربيت 
معاصر است
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«طرح مكرر مطالب يكسان و يكنواخت، تكرار مداوم نصايح و 
ارزش هاى دينى بدون توجه به ظرافت هاى آن، خود موجب دل زدگى 

و نهايتاً دين زدگى است» [كريمى،1379:222].
برخي از ما معمولاً  دين دارى را با اجراى رسوم و آداب دينى 
يكى مى دانيم. البته دين بدون مناسك معنى ندارد، اما دينى كه منشأ  
آثار اجتماعى و فرهنگى مى شود،چيزى بيش از عادات است. فراموش 
كرده ايم كه دين باورى امرى درونى است و فرد بايد با شوق به آن 

نزديك شود.
«تعليم و تربيت امروز از نبود دو عنصر حياتى «عشق» و «نظر» 
رنج مى برد. آموزش بدون «نظر» و پرورش بدون «عشق» از جمله 
اين  تعليم و تربيت معاصر است. در  آفات دستگاه هاى  بزرگ ترين 
نظام ها، فروپاشى درونى معرفت و بصيرت از يك سو و كم رنگ شدن 
حس كنجكاوى و عشق به دانستن از طرف ديگر پديد مى آيد كه 
جبران آن با هيچ محرك و مشوق ديگرى امكان پذير نيست» [همان،  

ص 101].
تعليم دينى بايد مطابق اهداف تعيين شده و با توجه به نياز و رغبت 
دانش آموزان در همه ى ابعاد فطرى و معرفتى صورت گيرد. »هرگاه 
تصميم مى گيريم كه با نوعى شتاب زدگى كودك را با برنامه ها، شعائر 
و قالب هاى از پيش ساخته شده، به عشق ورزيدن به مقدمات دين 
را  رغبت  و  كند كه عشق  پيدا  فرصت  او  تا  مانع شده ايم  واداريم، 
بيابد. و هرگاه تلاش كنيم كه براساس مصلحت و  در درون خود 
خواسته هاى خويش، نه قابليت هاى دانش آموز و نياز و رغبت او به 
تربيت دينى اقدام نماييم، از همان لحظه مانع شده ايم كه وى به 
حكم فطرت خويش، پاسخ گوى خودانگيخته ى نيازهاى دينى اش شود 

[كريمى، 1379 :224].
از سوى ديگر، طرح مطالب يكسان و يكنواخت آن هم به صورت 
نظرى در كتاب هاى درسى، فرصت توجه به تجربه و مشاهده را از 
متعلمين گرفته است. با وجود اين كه نظريه ى تربيتى اسلام، جايگاه 
تجربه و مشاهده را ناديده نمى گيرد  گرچه اسلام درباره ى ارزش اين 
روش در كسب معرفت مبالغه نمى كند  ولى به هر حال حواس از 
مهم ترين ابزارى است كه نمى توان از آن بى نياز بود. معرفت حسى 
به انسان در ارتباط با جهان خارج كمك مى كند، به همان نحو، كه 
با اطمينان قلبى دادن به صاحبش، بعد ايمانى را نيز تقويت مى كند. 
رسول گرامى(ص) مى فرمايند: «ليس العلم بكثرة التعليم بل العلم نور 
يقذفه االله فى قلب من يشاء»: علم به فزونى آموزش نيست، بلكه علم 
نور است و خداوند در قلب هر كس كه خواست فرو مى اندازد. [كلينى، 

ج 1:55].
«خطاى فاحش عبارت است از انبوه سازى مفاهيم و متراكم كردن 
مطالب علمى. هرچه در امر آموزش دينى و تربيت اخلاقى دانش آموزان 
بعد كمّى و تراكمى فزونى گيرد، به همان ميزان بازدهى و بهره ورى 

كمترى حاصل مى شود» [كريمى، 1379 :250].

جريان اخبارى 
گرايى اين تعصب 

افراطى را كه 
راجع به اخبار 
پيدا كردند كه 

صحيح و ضعيف 
را باهم يكى 

دانستند، يكى از 
آن جريان هاى 

فكرى خطرناكى 
است كه در 

دنياى اسلام 
پيدا شد. و اثرش 

جمود فكرى 
است

امروزه جوامع 
بين دو حالت 

سرگردان هستند؛ 
جهانى شدن و 
احساس تعلق 
به فرهنگ و 

ريشه هاى ديرين

انسان مسئول 
گفتار، تدابير، 

تأييدات و 
اقدامات است كه 
به عمل مى آورد 
و اثر خارجى بر 

جاى مى نهد

�
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4. كم رنگ شدن نقش مربيان و معلمان دينى و كاهش 
اثربخشي الگوها

از آن جا كه معلمان از ابزارهاى مهم تربيت دينى هستند، اگر نقش 
خود را به خوبى ايفا نكنند، خود از عوامل ايجاد چالش خواهند بود. در 
نظام تربيتى كه قرآن كتاب راهنما و پيامبر بهترين الگوست، كمال 
مطلوب اين است كه معلمان بيشترين مطابقت را با روش ها و محتويات 
اين نظام داشته باشند. «ركن ركين تعليم و تربيت دينى، شخصيت 

اخلاقى و معنوى معلم و مربى است» [حداد عادل، 1385 :17].
با وجود تأكيد قرآن بر نقش الگويى معلم و تأثيرپذيرى دانش آموزان 
از رفتارها، بعضى معلمان به اين نقش مهم تربيتى بى توجه هستند و 
عملكردشان متناسب با انتظار موردنظر دين نيست. «يا ايها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لاتفعلون كَبُر مقتاً عنداالله ان تقولوا ما لاتفعلون» [صف 
/ 2 و 3]: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چرا سخنى مى گوييد كه [به 
آن] عمل نمى كنيد. نزد خدا موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه 

عمل نكنيد. 
علامه طباطبايى در تفسير آيه مى فرمايند: «گفتار خالى از عمل 
ممكن است دو صورت داشته باشد: گاهى انسان سخنى مى گويد كه 
از اول قصد انجام دادن آن را ندارد كه نوعى نفاق است، و گاهى 
سخنى مى گويد كه بعدها انجام نمى دهد كه اين از ضعف اراده است» 

[طباطبايى، ج 17].
از سوى ديگر، ناآگاهى و نداشتن تخصص لازم موجب سليقه اى 
عمل كردن و اعمال ديدگاه هاى شخصى مى شود. در انتخاب روش 
و وسايل براى انتقال پيام نيز، قالب سخن به صورت پند و نصيحت و 
اندرز است كه با شيوه هاى معلم محورى چون شيوه ى سخن رانى انجام 
مى گيرد. در حالى كه امروزه شيوه هاى ارتباطى و تبليغى در جهان 
به گونه اي است كه ارتباطات سريع و اطلاع رسانى گسترده، آخرين 
اطلاعات را در كمترين زمان در اختيار پژوهشگران و متخصصان 

قرار مى دهند.
ديگر  عللى  به  مربوط  داريم محدوديت روش ها  اذعان  «البته 
روش ها،  شناخت  فقدان  برنامه ريزى،  نقص  و  محدوديت  هم چون 
معلمان  در  آموزشى  و  شغلى  مهارت  فقدان  و  امكانات  محدوديت 

است« [اسماعيلى، 1384].
به  دروس  اين  نشدن  واگذار  موارد،  برخى  در  اين  از  گذشته 
متخصصين و يا مرتبط نبودن مدرك تحصيلى باعث مى شود،حق 
مطلب آن گونه كه شايسته است، ادا نشود. البته چند شغلى بودن بعضى 
از معلمان و داشتن دغدغه هاى معيشتى، و ارزش گذارى با معيارهاى 
غيرمنطقى كه خود سبب كم شدن اخلاص در اين قشر مى شود را 

بايد به عوامل ديگر افزود.

5. ناكارآمدي ارزش يابى دروس دينى و قرآن
عوامل  ديگر  از  كنكور،  و  امتحانات  قالب  در  ارزش يابى 
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چالش برانگيز در تربيت دينى است. دانش آموز ما مفاهيم و مطالب 
آموزشى را نه براى گسترش فكر و كسب معرفت و لذت يادگيرى، 

بلكه براى كسب نمره و افزايش معدل مى اندوزد.
جو نمره گرايى، پاسخ مدارى و حافظه مدارى در نظام ارزش يابى 
و امتحانات باعث مى شود، دانش آموز رغبت ها و نيازهاى درونى را با 
شوق هاى بيرونى جابه جا كند كه در اين صورت آسيبى جبران ناپذير به 
همراه خواهد داشت. به طورى كه ابتكار و خلاقيت، عشق و اشتياق و 
ذوق و فعاليت خودانگيخته در تعليم و تربيت تعطيل مى شود. در نظام 
آموزشى فعلى، امتحان به جاى ايجاد آمادگى و رشد و شوق در رقابتى 
لذت بخش، به ابزارى وحشت آفرين تبديل شده است. نتيجه ى اين گونه 

ارزش يابى ها، كم رنگ شدن ارزش هاى اخلاقى و اعتقادى است.
«گرايش به مسائل اعتقادى به جاى اين كه بر پايه ى عشق و 
ايمان قلبى باشد، معطوف به مشوق ها و محرك هاى بيرونى مى شود 
و در نهايت ريا و تظاهر، جاى گزين اخلاق و ايمان مى گردد و در 
نتيجه كثرت و فزونى متظاهران به دين، جاى گزين معتقدان و مؤمنان 

مى گردد» [كريمى، 1376 :224].
و اين امر در مدرسه خلاصه نمى شود. ملاك قرار دادن معدل و 
نمره و ارزش يابى درس قرآن و دينى مثل بقيه ى دروس در كنكور، 
نه تنها موجب حفظ و انبوه سازى مطالب دينى مى شود، بلكه نمى تواند 
رفتار دينى و اخلاقى و انگيزش و عشق و شوق لازم را در دانش آموز 
ايجاد كند. در حالى كه در «زبان عشق (فطرت)، قضاوت، سنجش، 
نمره، معدل، مدرك و درجه معنا ندارد. آن چه ارزشمند است، ميل 
و اشتياق به تعالى معنوى است، نه حرص و ولع در پيش افتادن از 

ديگران» [همان، ص 102].

6. جمود، سطحى نگرى و ظاهرگرايى
از ديگر آسيب هاى تعليم و تربيت دينى، توجه به ظاهر دين است. 
به گفته ى شهيد مطهرى، شايد اولين آسيبى كه به جمود انجاميد، 
از آن جا شروع شد كه دست بشر از باطن قرآن كوتاه شد. از زمان 
نزول قرآن، عده اى به ظاهر قرآن تمسك پيدا كردند و حتى در مقام 
انكار باطن قرآن برآمدند. اين قشريت و جمود و نفى معانى، بعدها در 
مكتب هاى فكرى و كلامى ادامه پيدا كرد. اين آسيب نه تنها راه تعقل 
را مى بندد، بلكه موجب مى شود اخلاقيات و معنويات كم رنگ شوند. 

«جريان اخبارى گرى اين تعصب افراطى را كه راجع به اخبار 
پيدا كردند كه صحيح و ضعيف را باهم يكى دانستند، يكى از آن 
جريان هاى فكرى خطرناكى است كه در دنياى اسلام پيدا شد. و 
اثرش جمود فكرى است؛ همان چيزى كه به آن مبتلا هستيم. اين ها 

سرايت مى كنند به عالم تشيع» [مطهرى، 1378 :25].
بسيارى از انديشه هاى متعالى و معنوى در بطون قرآن يافت 
با  اشخاصى  و  مى شوند  كشانده  غلط  تفسيرهاى  به  اما  مى شوند، 
سوءفهم ها و قشرى گرى و نادانى، اصالت اين معارف و حقايق ناب 
«قل هل  مى دهد:  هشدار  اين گونه  كريم  قرآن  مى برند.  بين  از  را 
ننبئكم بالاخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم فى الحيوة الدنيا و هم 

يحسبون انهم يحسنون صنعاً» [كهف / 104-103]: بگو آيا شما را 
از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟ [آنان] كسانى اند كه كوشش ايشان 
در زندگى دنيا به هدر رفته است و خود مى پندارند كه كار خوب انجام 

مى دهند. 

7. سنت و مدرنيسم
فناورى از حيث ماهيت قادر نيست طرز رفتار را تعيين كند. در 
اين ميان امرى با عنوان «وجدان» در فناورى يا علم وجود ندارد. اين 
تنها انسان است كه وجدان دارد،... مسئله ى حياتى اصل دانش نيست، 
بلكه سوءاستفاده از آن است كه امرى خارج از مقوله ى اخلاق است» 

[سعادت، 1380: 134].
قابل  صنعتى  جوامع  اخلاقى  انحطاط  در  نوين  فناورى  تأثير 
صوتى  فراورده هاى  از  وسيعى  حجم  امروزه  نيست.  چشم پوشى 
شبكه هاى  و  ماهواره ها  تلويزيونى،  برنامه هاى  طريق  از  تصويرى 
بين المللى، در اختيار خاص و عام قرار مى گيرند كه ماهيتى غيراخلاقى 
دارند. انحطاط اخلاقى به تضييع استعدادهاى معنوى انسان مى انجامد 

و تعليم و تربيت را دچار چالش مى كند. 
روان پزشكى،  حوزه ى  در  مهم  پيشرفت هاى  شاهد  امروزه 
روان شناسى و روان كاوى هستيم. متخصصان اين علوم توانسته اند 
ابعاد ناشناخته ى روان آدمى را بكاوند، اما به موازات گسترش دانش 
بشر، بيمارى ها و ناهنجارى هاى روانى نيز رو به فزونى هستند. «طغيان 
تمدن مادى در درون خود، تفكر ايمان به خدا را از بين برده است» 

[سعيد اسماعيل على، 1380 :89].
و  انداخته  پنجه  نيز  بر رشته هاى گوناگون علمى  تفكر مادى 
انسان امروزى را از هر سو احاطه كرده است. تئورى هايى مثل علم 
ژنتيك، شبيه سازى، تئورى داروين، مسائل فلسفى مثل عقل انتقادى و 
معرفت شناسى، در كلام مباحثى مثل هرمنوتيك، پلوراليزم و در مسائل 
ليبراليزم، نه تنها  اجتماعى مباحثى مثل دموكراسى، سكولاريزم و 
جامعه ى دينى را دچار بحران و آسيب مى سازد، در دانش آموزان تضاد 
و سردرگمى به وجود مى آورد. «از يك سو،در نظام آموزش وپرورش ما 
بر تعبد و تقليد [مفاهيم و برداشت گذشتگان] تكيه مى شود و از سوى 
ديگر، ما مى خواهيم نسل جوان در حوزه ى علوم و مسائل دنياى جديد، 
عالم، محقق، پرسشگر، خلاق و نقاد باشند» [حداد عادل،  1385: 30]. 
امروزه جوامع بين دو حالت سرگردان هستند؛ جهانى شدن و احساس 
تعلق به فرهنگ و ريشه هاى ديرين. نظام آموزشى ما براى رفع اين 

نيازها و ايجاد تطابق تدبيرى نينديشيده است.

8. سياست هاى فرهنگى و تربيتى
دغدغه هاى  از  يكى  گذشته،  سال هاى  طى  اين كه  وجود  با 
اصلى نظام جمهورى اسلامى تعليم و تربيت نسل جوان بوده است، 
اما به نظر مى رسد، بخشى از چالش ها با سياست گذارى هاى نظام 
آموزش وپرورش در ايران مرتبط است كه در اين مقاله نمى گنجد و 

فقط به طور ضمنى به مواردى از آن اشاره مى كنيم:
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� عدم هماهنگي كامل بين دستگاه هاى تربيتى، از جمله ميان 
راهكارهاى عملى خانواده، مدرسه و اجتماع، يكى از عواملى است كه 

موجب تضاد و سردرگمى دانش آموزان مى شود.
� كمتر شفاف بودن برخى از مفاهيم دينى و سليقه اى عمل 
كردن كه متأسفانه باعث مى شود برداشت هاى شخصى به نام دين 
اين كه ديدگاه ها و برداشت ها و  از  مبناى تربيت قرار گيرند (غافل 
سليقه هاى شخصى ممكن است در ذهن متربى كه فطرى و پاك 

است، مقبوليت پيدا نكند و ما آنان را به بى دينى متهم كنيم).
� وجود برخي تعارض ها بين اهداف تربيتى مشخص در نظام 
آموزش وپرورش و يا تناسب ناكافي ميان اهداف مطرح شده با نياز 

سنى و شرايط زمان و علايق و انگيزه هاى دانش آموزان. 
اهداف  نبودن  متناسب  و  ثابت  و  مدوّن  سياستى  نداشتن   �

بلندمدت با جهانى شدن.
� كافي نبودن سرمايه گذارى هاي زيربنايى مادى و معنوى و 
اولويت ندادن به توسعه ى اين نهاد ارزشمند با وجودى كه عرصه ى 
خطير تعليم وتربيت، نظام آموزشى كشور است و بى توجهى به آن 

خسارت هاى جبران ناپذيرى را در پى خواهد داشت.

نمونه اى از چالش هاى موجود فراراه دانش آموزان
� تناسب نداشتن مفاهيم كتاب هاى دينى و قرآن با شرايط 

سنى آنان.
� شفاف نبودن مباحث معرفتى و دوگانگى يا چندگانگى در 
ديدگاه ها (بين نظرات معلمان در هر كلاس و دوره اى)،مثل مسئله ى 

موسيقى يا حجاب.
� تطابق نداشتن گفتار و رفتار برخي از دست اندركاران امر تربيت 

و گاه وجود تعارض در آن.
و  روش ها  در  روز  دانش  و  آموزشى  فناورى  از  بهره نبردن   �

اهداف.
� كم سوادي و تخصص موضوعي نداشتن برخي از مربيان و 

معلمان دينى و قرآن.
� بهره نگرفتن از مفاهيم قرآنى به صورت عملى و تكيه داشتن 

بر قرائت و ظاهر قرآن (در بعضى از دوره ها). 
� متفاوت بودن مقررات و احكام اجتماعى و فردى و سليقه اى 

عمل كردن در بخش هايي از دستگاه ها.
� اجبار و اكراه در اجراى احكام و مناسك در بعضي مدرسه ها، 

بدون بيان حكمت احكام و روشن نبودن اهداف.
� ارزش يابى كمي از مفاهيم معنوى و معرفت هاى قلبى و تأكيد 

بر محفوظات.
� ناهماهنگى و تعامل ناكافي بين دستگاه هاى تربيتى (خانواده، 

مدرسه و اجتماع).
� بى توجهى به همه ى ابعاد از جمله اخلاقيات و تأكيد بر رعايت 

ظواهر.
� استفاده نكردن از روش هاى غيرمستقيم مثل اردوهاى تربيتى 

در تربيت دينى 
بنا نيست كه 

صرفاً علم توحيد 
به افراد آموخته 

شود، بلكه حس 
خداجوى افراد 
به طور طبيعى 

و فطرى كشف 
مى شود

هدف دين رشد 
فضيلت هاى 
اخلاقى است 
نه تعبد صرف 
و عبادت يك 
هدف متوسط 

است

مسائلى كه 
در برابر ذهن 

دانش آموز قرار 
داده مى شود، 
بايد از جايگاه 

واقعى برخوردار 
باشد و وابسته 
و پيونديافته با 
زندگى عينى 

باشد

�

�

و تكرار مداوم مطالب با روش يكسان و بى توجهى به نشاط و شادابى 
دانش آموزان.

� كاربردى نبودن بعضى از مباحث و احكام دينى در زندگى 
فردى و اجتماعى.

راهكارهاى مؤثر در رفع چالش ها
1. تأكيد و توجه به تفكر و تعقل در تربيت

«لاتقف ما ليس لك به علم» [اسراء/39]: چيزى را كه علم به 
صحت آن ندارى دنبال و پيروي مكن. چيزى كه نمى دانى مگو و 

كارى كه علم بدان ندارى نكن [طباطبايى، ج 25 :161].
اذعان داريم كه واژه ى «عقل» و مشتقات آن 49 مرتبه و واژه ى 
«تفكر» 18 مرتبه در قرآن تكرار شده اند. براساس آموزه هاى وحى، 
شرف و فضليت انسان به خاطر قدرت تعقل اوست و پرورش عقل 
بايد به عنوان يكى از اهداف اصلى تربيتى مدنظر قرار گيرد. از آن جا 
كه اساس دين بر محور پذيرش از روى فهم قرار دارد و تدّين امرى 
اختيارى است، مدرسه بايد فضاي مناسبى براى اين انتخاب فراهم 
آورد. دينى كه براساس ايمان بدون فهم باشد، شك را به دنبال خواهد 
داشت. «در جايى كه شخص آگاهى ندارد، سكوت اولى است. انسان 
مسئول گفتار، تدابير، تأييدات و اقدامات است كه به عمل مى آورد و اثر 

خارجى بر جاى مى نهد [آموزگار، 1376 :120].
اگر دانش آموزان ما انديشه ورزى را فرا بگيرند، آن گاه به جاى 
انديشه آموزى، هنر تفكر، خلاقيت و ابداع را در خود پرورش  خواهند 
نگاه  با  خويش،  اطراف  موضوعات  و  حيات  پديده هاى  در  و  داد 
انديشمندانه خواهند نگريست. از همين رو در دين اسلام بر تفكر و 
تعقل، به منزله عبادت تأكيد شده است: كان اكثر عبادئ ابى ذر التفكر 

[بحارالانوار، ج 71 :323]. 
كسى كه هنر تفكر، خردورزى و غوركردن در خويشتن خويش و 
محيط پيرامونش را داشته باشد، خودبه خود به بيدارى فطرت و تقويت 

تمايلات دينى خود كمك كرده است [كريمى نيا، 1379: 219].
به  و  بگيرد  شكل  پايين  سنى  مقاطع  از  بايد  تفكر  اين  البته 
برنامه هاى درازمدت نيازمند است. براى مثال، در حال حاضرحداقل 
در 35 كشور جهان كلاس هاى آموزش فلسفه براى كودكان طراحى 
شده اند؛ چرا كه مفاهيم انتزاعى و پيچيده اى وجود دارند كه نمى توان 
آن ها را در قالب يك كلاس رسمى خشك و با روش هاى متداول به 
كودك فهماند. اما همين موضوعات را مى توان در قالب داستان هاى 
جذاب و با شيوه اى غيرمستقيم آموزش داد. در اين روش، در عين حال 
كه به دانش آموز مسائل اخلاقى تربيتى آموزش داده مى شود، قدرت 
تفكر و خلاقيت در او تقويت مى شود و مى تواند در آينده نقّاد باشد. 
البته لازم است به فهم معارف توجه شود و علاوه بر تقويت تفكر، 
غناى اطلاعاتى ايجاد كنيم. چرا كه انتخاب اصلح و نقد، به اطلاعات 
دقيق و ارائه ى نظريات و ديدگاه هاى متفاوت نياز دارد؛ يعنى تبعيت از 
آن چه در قرآن تأكيد شده و ملاك است: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم 

صادقين» [بقره / 111].
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2. توجه به فطرت در امر تربيت
در امر تربيت بايد فطرت انسان و ساحت وجودى او را مدنظر قرار 
داد. تربيت اگر با واقعيت (فطرت) آدمى منطبق شود، خودبه خود امرى 
دينى است. بدين منظور دانش آموزان را نبايد به كتاب هاى درسى و در 
قالب آموزش هاى كلاسى محدود و محصور سازيم، بلكه بايد با هرچه 
كه انگيزه ى حيرت زدگى و شگفتى فرد را برمى انگيزاند و به ژرفاى 
واقعيت هاى پيرامون سوق مى دهد، او را به تربيت دينى نزديك كنيم.

بى آلايش ترين دين ها دينى است كه در آن آدمى براساس نداى 
را مى شناسد.  آن  تعقل  به وسيله ى  و  به خدا روى مى آورد  درونى 
وظيفه ى مربى شكوفايى فطرت پاك و خالصانه ى انسانى است. «در 
تربيت دين، هدف تنها نشان دادن صورى و قالب هاى دينى و يا 
آموزش دادن ذهنى و حفظ مطالب دين نيست، بلكه فراهم كردن 
شرايطى است كه پيامدها و تأثيرات اين مفاهيم و نشانه ها در قلب و 

روح مخاطب جاى گيرد» [كريمى نيا، 1376 :221].
لذا در تربيت ديني، قبل از اين كه دانش آموزان را به حفظ مطالب 
وادار سازيم، بايد فطرت خداجوى آنان را تقويت كنيم. قبل از تبليغ 
دين، ترغيب لازم است. براى مثال، يكى از شاخص هاى رفتار دينى 
در دختران، حفظ حجاب است كه بايد به گونه اى باشد كه آن ها در 
رعايت آن احساس لذت، بزرگى و ارزنده بودن داشته باشند. «منظور 
از تبليغ حجاب، نشان دادن دختران بسيار محجبه نيست، بلكه هدف، 
انتقال اين مفهوم است كه حجاب اسباب آرامش دادن، تلطيف روح 
و عفت اخلاقى باشد و اين هنرى است كه بايد در روش هاى تربيتى 
به كار گرفته شود؛ به نحوى كه از طريق آن فضايى فراهم شود كه به 
واسطه ى آن تمايل خودانگيخته و خود مختارانه ى مخاطبين به رعايت 
حجاب تحريك شود و آن ها بر اثر ديدن و شنيدن و درك پيامدهاى 
زيبايى شناسانه ى حجاب، از روى شوق و ذوق به پوشش گرايش 

يابند» [همان، ص222].
درس هايى مى توانند به تربيت دينى منجر شوند كه  با فطرت 
آدمى پيوند معنايى داشته باشند و به جاى آموخته ها و محفوظات، بر 
حقايق تكيه كنند. «آن دسته از آموخته هاى مدرسه اى مى تواند به 
ادراك انسانى و تعالى ارزش هاى آدمى كمك كند كه اطلاعات را به 
معرفت و دانش را به منش و وقايع را به حقايق ارتقا دهد. اگر مطالب 
صرفاً دينى به اين ويژگى نينجامد، قطعاً به مفهوم تربيت دينى به معناى 

درونى و فطرى آن ارتباطى نخواهد داشت» [همان، ص 119].

3. بهره گيرى از تجربه ى دينى و هنر عشق ورزيدن
اگر آموزش بخواهد هم توصيفى و هم عينى باشد، حتماً بايد 
تجربى باشد. معلمان آموزش دينى مى توانند كودكان را در تجربه ى 
زندگى دينى يارى كنند، و از روش هاى مطرح مثل بازديد علمى، شعر، 
... و ديگر امور مشخصى كه هر معلمى در اختيار دارد بهره بگيرند» 

[لويت، 151:1380].
در تجربه ى ايمان، نوعى هماهنگى فكر و قلب وجود دارد، لذا 

براى مقابله با 
بحران هاى فرا 

روى نسل جوان، 
بايد توانايى خود 
را بسنجيم و از 
ميان امكانات، 
مناسب ترين 

شيوه را برگزينيم

به اين نكته بايد 
توجه كرد كه اگر 

آموزش در حد 
گفتن و شنيدن 
پايان يابد، تفكر 
تعطيل مى شود 
و دانش بدون 

تفكر، بزرگ ترين 
مانع تربيت است 

و شخص را به 
خودبينى، نخوت 

و كوته نظرى 
مى كشاند

�
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بر باور استوار است. بنابراين بايد زمينه اى فراهم كرد كه دانش آموزان 
بتوانند آن را از درون خود احساس كنند. همه ى كسانى كه نگران 
تربيت نسل فردا هستند نيز خود بايد اين احساس را از درون داشته 

باشند،نه اين كه به شيوه ى نمايش نقش بازى كنند.
حس دينى و فهم و درك دين در جوهره ى وجودى انسان به 
پديده هاى  و  انسان  ذات  در  را  اين حس   است.  نهاده شده  وديعه 
پيرامون خود مى توان يافت. يكى از پديده ها طبيعت است. «در باور 
سرخ پوستان، طبيعت به تمامى مقدس است و آسيب رساندن به طبيعت 
به منزله ى بى احترامى به خالق آن است. همه ى اجزاى طبيعت به هم 

پيوسته و عنصرى شبكه حيات است» [ايريس ياب، 65:1381].
از سوى ديگر، ارتباط با طبيعت به عنوان مخلوق خداوند، خود 
از  . اگر بپذيريم كه تمام مخلوقات نشانى  موضوعى معنوى است 
خداوند در خود دارند، پس مى توان از طبيعت و هر چه پيرامون ماست 
درس هاى بسيار آموخت. بدين ترتيب دانش آموز فرصت انديشيدن 
و باور دارد. «شنيدن آواز پرندگان، رؤيت آثار هنرى و زيبايى هاى 
طبيعت، گوش دادن به سرودهاى مذهبى، سكوت مكان هاى مقدس، 
بوييدن گل ها، دقت در شعله ى شمع، حس كردن خنكى مرمرى هاى 
چشيدن  است،  روشنى  مايه ى  كه  آبى  به  دست زدن  مسجد،  كف 
خوراكى هاى متبرك، همه و همه مى توانند قوه ى تفكر و تخيل خلاق 
را در بچه ها به حركت وادارند و آن را فعال سازند. طبيعت كتاب بزرگ 

آفرينش خداست» [همان، ص 42].
در تربيت دينى بنا نيست كه صرفاً علم توحيد به افراد آموخته 
شود، بلكه حس خداجوى افراد به طور طبيعى و فطرى كشف مى شود. 
يعنى با فراهم ساختن زمينه ها و شرايط مناسب، انسان فرصت مى يابد 
تا به خويشتن بازگردد و به كشف معنايى دين بپردازد  [كريمى، 1379 

.[67:

4. شناخت انسان و توجه به نيازها و علايق
يكى از مهم ترين آسيب هاى تربيتى، نشناختن نيازهاى نسل 
به  دست اندركاران،  است  لازم  چالش  اين  رفع  در  لذا  است.  جوان 
شناخت انسان از منظر انسان شناسى اسلامى توجه كنند. از نظر اسلام، 
فرد نه تنها شرارت ذاتى ندارد، بلكه طبق آيات قرآن، خداوند براى او 
شأن و منزلت و شرافت ذاتى قائل است: «و نفخت فيه من روحى» 

[حجر/15]؛ «و علمّ آدم الاسماء كلهّا» [بقره / 31].
هم چنين در قرآن اشاره شده است كه انسان بر ديگر موجودات 
سيطره دارد. لذا براى درك هدف منحصر تعليم و تربيت، آگاهى از 
برخى ديدگاه هاى اسلام درباره ى انسان مفيد است. با بررسى اين 
ديدگاه ها متوجه مى شويم كه كمال والاى انسانى در گرو شناخت 
كامل خود انسانى و نيازهاى او و برنامه ريزى به منظور تعديل نيازهاى 
حياتى و معنوى اوست؛ مثل شناخت نيازها و آگاهي از روابط سالم بين 
دختر و پسر و نحوه ى ارتباط بين اين دو، يا نياز انسان به تفريح سالم 
كه جزو ضروريات دانش آموزان است و شادابى و نشاط لازم را به آن ها 

مى بخشد، و به طور كلى توجه به همه ى نيازهاى مادى و معنوى (بايد 
توجه داشت كه بى توجهى به نياز جسمى مانع رشد معنوى مى شود).

5. توجه به همه ى ابعاد تربيتى در آموزش 
از آن جا كه تربيت دينى با رشد تمامى ابعاد شخصيت انسان سر 
و كار دارد و اين تربيت شامل امور جسمانى، عقلى، روحى و روانى  
است، لذا سازمان دهى و تدارك برنامه هاى تربيتى به گونه اى كه به 

اين هدف والا بينجامد، بايد در رأس برنامه هاى تربيتى قرار گيرد.
براى مثال اين موضوع روشن است كه ارزش عبادات به معناى 
اخص آن در رسالت انبيا، به معنى جهت بخشيدن به سير كمالى انسان 
است. بنابراين در تربيت دينى، نبايد خود عبادات هدف قرار گيرند، 
بلكه براى نيل به اهداف تربيتى بايد از آن بهره جست. مثلاً خداوند 
در قرآن كريم «و بالوالدين احساناً» را در  كنار اطاعت خودش آورده 
است يا در آيات ديگر مثل «انّ الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر» 
تأكيد شده كه غايت نماز بازداشتن از فحشا و منكر است. در آيه ى 
«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» هدف تربيتى روزه، تقوا عنوان شده است و ما را متوجه 
اين نكته مى كند كه هدف دين رشد فضيلت هاى اخلاقى است نه تعبد 

صرف و عبادت يك هدف متوسط است.
هدف  كه  اخلاق  و  معنويت  به  احكام،  كنار  در  بايد  بنابراين 
متعالى تر است، توجه بيشترى مبذول داريم و دقت كنيم، توجه به 
پوسته ى ظاهرى دين (كه آفتى در مسير تربيت است)، ما را از درون 

و باطن دين دور نكند.

6. شفافيت آموزه هاى دينى و تطابق آن با شرايط
مفاهيم و معارف دينى بايد تا حد ممكن بر واقعيت منطبق باشند، 
نه بر برداشت هاى شخصى و سليقه اى. مسائلى كه در برابر ذهن 
دانش آموز قرار داده مى شود، بايد از جايگاه واقعى برخوردار باشد و 
در  [آموزگار، 15:6731].  باشد  زندگى عينى  با  پيونديافته  و  وابسته 
عين حال لازم است، فقه موجود پاسخ گوى سؤال هاى جديد باشد كه 
خوش بختانه ذخيره هاى غنى معرفتى دين در دست رس هستند. يعنى 
ما در احكام به تحول و ايجاد ابواب جديد با رويكردهاى جديد نياز 
داريم و متخصصان امر بايد به آن بپردازند و ابهام را رفع كنند، نه تنها 
در احكام، «ما در تمام حوزه ها به تئورى هاى جديد و كارامد نياز داريم... 
به طورى كه با جهان جديد و روحيه ى نسل جوان امروز متناسب باشد» 

[حداد عادل، 1385 :22].

7. تأكيد بر روش هاى غيرمستقيم
با وسعت نظر و به شكل هاى  در صورتى كه آموزه هاى دين 
جذاب مثل برگزارى اردوها، نمايش فيلم و تئاتر (به طور كلى با استفاده 
از انواع هنرها)، برگزارى كلاس هاى آزاد و جلسات نقد و گفت وگو و... 
به دانش آموزان عرضه شود و در آن ها انگيزه، شوق و عشق به وجود 

«تعليم و تربيت 
امروز از نبود دو 

عنصر حياتى 
«عشق» و 
«نظر» رنج 

مى برد

آموزش بدون 
«نظر» و پرورش 
بدون «عشق» از 
جمله بزرگ ترين 
آفات دستگاه هاى 

تعليم و تربيت 
معاصر است

هرچه در امر 
آموزش دينى و 
تربيت اخلاقى 

دانش آموزان 
بعد كمّى و 

تراكمى فزونى 
گيرد، به همان 

ميزان بازدهى و 
بهره ورى كمترى 

حاصل مى شود

�

�
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آورد، مى توانيم به اهداف تربيتى نائل شويم. هم چنين مدرسه مى تواند 
محيطى بسيار غنى براى بحث و گفت وگوى متقابل باشد، و در يك 
يا چند موضوع ديدگاه هاى متفاوت طرح شوند تا ديدگاه برتر معقولانه 
مقبول و انتخاب شوند. در اين صورت ديگر بر موضوعات كليشه اى و 
تكرارى، ارزش يابى، نمره دادن و قبولى در دانشگاه و محفوظات تكيه 

نمى شود و هدف مطلوب به دست مى آيد.

8. جايگزينى رفتار به جاى گفتار
«اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر من الجوارح و 
الاركان» [نهج البلاغه:162]: پست ترين و نازل ترين درجه ى دانش آن 
است كه در حد زبان و گفتار متوقف شود و عميق ترين و رفيع ترين 

لايه هاى دانش آن است كه در جوارح و اركان آدمى ظاهر شود. 
مباحث  پيرامون  مستمر  تكرار  و  تشريح  و  بيان  به جاى  اگر 
تربيتى، خود عمل كننده به دين باشيم و به جاى اصرار و پافشارى 
قرار  طلب  مقام  در  را  فرد  سطحى،  اطلاعات  و  محفوظات  روى 
دهيم،دانش آموز پذيرش بيشترى نسبت به مربى پيدا مى كند و خود به 
دنبال رفتار دينى خواهد بود. «آموزش هنگامى كه از سطح به عمق، 
از ذهن به دل، از مغز به قلب و از زبان به كردار تعالى يابد، و كميت ها 
جاى خود را به كيفيت و تراكم جاى خود را به تحول دهد، نوعى اندر 
يافت ناگهانى و بينش و بصيرت عمقى به فرد دست مى دهد و اگر 
چنين شد،آموزش به پرورش مى انجامد و تربيت شكل عملى به خود 

مى گيرد» [كريمى، 631 :9731].
بنابراين بايد زمينه ى ايمان و معرفت در فرد فراهم شود تا به 
دنبال آن آداب و رفتار بيايد. اما اگر بر رفتار صرف تكيه كنيم، ممكن 

است با معرفت و ايمان همراه نباشد. در نتيجه به جمود مى انجامد.

9. بهره گيرى از الگوهاى تربيتى 
در همين راستا يكى از شيوه هاى تربيتى داشتن الگو و اسوه 
است، براى مثال، در قرآن كريم به الگوهايى اشاره شده است. كه اگر 
وارد زندگى روانى و فكرى افراد شوند و بتوانيم آن ها را از حالت هاى 
كليشه اى خارج سازيم، مى توانيم بر رفتارهاى تربيتى صحه بگذاريم. 
البته در زمينه ى الگوها نبايد علاقه اى كور ايجاد شود تا به دوست 
داشتن صرف بينجامد. لذا بهتر اين است كه الگوهاى زنده و نزديك تر 
دانش آموزان  تا  كنيم  معرفى  مثبت  و  منفى  جنبه هاى  با  همراه  را 
ايده آل ها را دست يافتنى بيابند و در عين حال سلسله مراتب را درك 

كنند.
مسلم است كه در اين ميان نقش الگويى معلمان اهميت بيشترى 
دارد. اگر معلمان ما در سطح وسيع تربيت دينى داشته باشند و تمام 
مسلماً  باشد،  منطبق  شناخته شده  معيارهاى  بر  رفتارشان  و  گفتار 
مى توان گفت كه تربيت دينى اتفاق افتاده است. «معلم خوب بيش از 
نياز به اعتقاد شخصى، به ويژگى هاى يك معلم خوب نياز دارد. معلمان 
براى اين كه بتوانند با اعتقادات گوناگون بدون پيش داورى مواجه شوند، 

بايد از حلقه ى اعتقادات شخصى خارج گردند. لذا به دانش و فهم عقايد 
گوناگون و تخصص در هر يك از موضوعات نيازمندند [مايرى لويت، 

 .[156: 1380
تعليم وتربيت  متخصصان  به  آموزش  عرصه ى  در  بنابراين 
نيازمنديم؛ معلمانى كه علاوه بر تخصص در آموزه هاى وحيانى، به 
امور فلسفى و ديدگاه هاى مختلف مكتب ها آشنايى داشته باشند و 
از نظر رفتارى نيز بهترين اسوه و الگو باشند. بنابراين معلمان دينى 
بايد فكورترين و فهيم ترين معلمان، هم از نظر قدرت تفكر و هم از 
نظر كثرت معلومات باشند. نه تنها تخصص علمى نياز ضرورى يك 
معلم است، بلكه او بايد از نظر اخلاق و شيوه از پيامبر الگو بگيرد؛ چرا 
كه ايشان رحمئً للعالمين، حريص براى نجات امت خويش، صبور و 

شكيبا، رئوف و مهربان هستند.
در پى  با تجربه در اين نيست كه دائماً  هنر يك معلم دانا و 
تزريق و تحميل اطلاعات، داده ها و دانسته هاى علمى به دانش آموزان 
باشد، بلكه هنر او ايجاد عشق به دانستن، كشف كردن و خلق كردن در 
فراگيرنده حتى تا مرز شورش و عصيان دانش آموز عليه دانسته هاى 

خويش است [كريمى، 1379 :53]. 

10. پرهيز از اجبار 
اگر بخواهيم تربيت دينى فايده داشته باشد، بايد اشكالات موجود 
را برطرف كنيم. بايد توجه داشت كه آگاهى دينى امرى قلبى است و 
نمى توان آن را به كسى تحميل كرد. بنابراين بايد فضاى مدرسه را به 
نحوى طراحى كرد كه دانش آموزان خود به سوى تجربه كردن برخى 

احساس هاى مذهبى سوق پيدا كنند.
بايد تعصب، اعتقاد كوركورانه و ديد محدود از ذهن دانش آموز 
رخت بربندد. بايد دانش آموز را در رويارويى با بحث ها و استدلال هاى 
علمى و به طور كلى مطالبى كه به دين مربوط مى شود، آزاد گذاشت.

مثلاً ممكن است ديدن يك برگ سبز و مشاهده ى آسمان و فلك 
خود نمادى خاموش اما گويا از تربيت دينى، تعالى روح و تزكيه ى نفس 

باشد [همان، ص 220].
ديدگاه هاى  دينى  كتاب هاى  و  متون  در  بايد  ديگر،  سوى  از 
مختلف ارائه شود و هر كس از ديدگاه خودش دفاع كند. تربيت كامل، 
تربيتى است كه فرد با همه ى ديدگاه ها آشنا باشد تا بتواند به انتخاب 

اصلح برسد.
لازم است شكل تعليم دين از نظر تلقينى محض و يك سويه بودن 
خارج شود و با عرضه ى ديدگاه هاى گوناگون و نقد آن با شيوه هاى 
ديگر قابل بررسى، تغيير يابد و تنظيم شود و براساس مصالح زمان و 

به روز ارائه گردد.

11. ايجاد تعامل سنت و تجدد
ترديدى نيست كه علوم و فناورى سبب تأثير گذاشتن بر علائق، 
نگرش ها، بلندپروازى ها و ارزش هاى جوان شده است (گرچه پيشرفت 

از آن جا كه 
معلمان از 

ابزارهاى مهم 
تربيت دينى 

هستند، اگر نقش 
خود را به خوبى 
ايفا نكنند، خود 
از عوامل ايجاد 
چالش خواهند 

بود. در نظام 
تربيتى كه قرآن 
كتاب راهنما و 
پيامبر بهترين 

الگوست، كمال 
مطلوب اين 

است كه معلمان 
بيشترين مطابقت 

را با روش ها و 
محتويات اين 

نظام داشته 
باشند
� 

ناآگاهى و 
نداشتن تخصص 

لازم موجب 
سليقه اى عمل 
كردن و اعمال 

ديدگاه هاى 
شخصى مى شود
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مادى پاسخ گوى بسيارى از نيازهاى ماست، اما نتوانسته پاسخ گوى 
نياز جاودانه ى روح انسانى باشد). «اساس درد و رنج و يأس و نااميدى، 
همان خلأ وجود است. قلوب ما همواره تا زمانى كه به خدا تكيه نكند، 
در التهاب و نارضايتى است و هرگز روى آرامش نخواهد ديد... علاج 
اين تناقض بازگشت به خدا و انعكاس آن در نظام تعليم و تربيت 

ماست» [مايرى لويت، 1380 :150].
ما به همان نسبتى كه در مصرف با جهان شريك مى شويم، 
فرهنگ جهان مصرف را مى پذيريم. اين مصرف نه فقط در نحوه ى 
زندگى ما دخيل است، آداب را هم تغيير مى دهد. بايد به اين نكته ى 
مهم توجه كرد كه براى مقابله با بحران هاى فرا روى نسل جوان، 
بايد توانايى خود را بسنجيم و از ميان امكانات، مناسب ترين شيوه را 
برگزينيم. البته مهارت در زمينه هاى گوناگون دانش، تقويت نيروهاى 
درونى، توجه به اركان دين و شناخت انسان، از جمله امورى است كه 

به ما مصونيت مى دهد.
«آموزش وپرورش رسالت دارد هر يك از افراد جامعه را قادر سازد 
تا استعدادهايش را تا حداكثر ظرفيت پرورش دهد و توانمندى هاى 
خلاقشان را بشناسد تا آن ها ياد بگيرند، چگونه با پيچيدگى ها و فراز 
و نشيب هاى زندگى فردى و اجتماعى و جهانى سازگار گردند» [حداد 

عادل، 1385 :112].
بايد دانش آموزانى متعادل تربيت كنيم تا استوارى شخصيت آنان 
مانع اثرپذيرى غيرمنطقى شود. «افراد در برخورد با مسائل، نيازمند 
نوعى تعادل عاطفى هستند تا ارزيابى شان تحت الشعاع قرار نگيرد. 
خداوند نيز در قرآن مى فرمايد: شما اگر به تقويت درونى بپردازيد، 
گمراهى آنان كه گمراه شدند، به شما آسيبى نمى رساند؛ يعنى به جاى 
مخفى كردن افراد از موج ها، قوت درونى را پرورش دهيد» [باقرى، 

.[1385
پس بايد دستگاه آموزشى ما اولاً به اركان دين و شناخت انسان 
توجه داشته باشد و باورهاى درونى فرد را تقويت كند. در ثانى هر كدام 
از اجزاى سنت و مدرنيته را به طور دقيق تعريف كند و مشخص سازد 
كه كدام جزء با كدام جزء در تعارض است و دين براى اين تعارض چه 

راه حلى ارائه مى دهد.
و  تخريب ها  كردن  مشخص  و  ضعف ها  و  قوت ها  بيان  «با 
نسبت  بتواند  تا  كنيم  ايجاد  فرد  براى  روشنى  ذهنيت  سازندگى ها 
به اين جريانات داورى كند و دست به انتخاب بزند» [پيشين]. بايد 
يك ارزيابى معقول و منطقى (نه متعصبانه و غيرمنصفانه) از جريانات 
جهانى و فرهنگى انجام شود. اگر بتوانيم از تجدد بجا استفاده كنيم، 

مى توانيم ميان دين و تجدد نسبت درست برقرار سازيم.
نهادهاى  و  سازمان ها  بين  هماهنگى  ايجاد   .12

دست اندركار تربيت
همه ى  در خطمشى  كلى  انسجام  و  عمومى  آگاهى  ضرورت 
عوامل اجتماعى مؤثر اعم از خانواده، مدرسه، صدا و سيما، نهادها 
و سازمان هاى زيربط باعث مى شود تا جريان تربيت به طور مستمر 

صورت گيرد.
در ناهماهنگى بين حكم اخلاقى و رفتار اخلاقى و... فناورى 
آموزشى پا به عرصه مى گذارد. با محركات لازم در زمينه ى شناختى 
كمك به درك مفاهيم انتزاعى، استفاده از انگيزه هاى گوناگون براى 
جلب توجه همه ى افراد براى غلبه بر تنش هاى اصلى درون فرهنگى 
قلمروى، سازگارى خود را از محدوده ى قوميت و مليت كشور خويش 
فراتر ببرند و در اقصا نقاط جهان گسترش دهند [حداد عادل، 1385 

.[13:
افراد بايد ياد بگيرند كه چگونه در دنياى همگانى و دهكده ى 
جهانى كه همه چيز يكدست و هم نوا و هم گرا شده است، تمايزيافتگى  

و هويت مستقل خود را در عين درآميزى با ديگران حفظ كنند.
در اين نوع يادگيرى ضرورت ايجاب مى كند كه افراد به تدريج 
شهروندانى جهانى شوند، بدون آن كه اصالت خود را از دست بدهند و 
در همان حال نقشى فعال در زندگى بومى و محلى خود داشته باشند. 

اللهم وفقنا لماتحب و ترضى.
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